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 توهّم آزادی

 «جیمز دبلیو گریفیتس»اثر  «8اتاق »تحلیلی بر فیلم 

 صفاکار یکرنگ محمّدرضا

 

 فیلم: و رویدادهای نگاهی دقیق به داستان ف.ال 

ر اش پیداست زیصورت ، مرد جوانی را که از سر وی با لباس سربازانزندانبانزندانی بزرگ با دیوارهایی بلند، بیرونی ی در محوطه     

وید، او گو به زبان روسی چیزهایی می آمرانهو در حالی که  دهدبه جلو هُل می اند،هایَش را از پشت بستهو دست وشتم بازجویان بودهضرب

دیگر  زندانیِآنِ  یابیم ازکه بعد درمی -دستی بینیم که می . پیش از آنبرَدمیساختمان زندان است،  فوقانی یهکه گویا در طبقی را به سلول

زندانی  بندد.را می کشواندازد و می آنبه کشوی  ،برداشته یروی میزنبد، از جُطرزی غریب میقوطی کبریتی را که به -است  این سلول

ی هبسته، از پنجرسلول را  درِهای زندانی، پس از باز کردن دستکه و او  کندشود و به روسی گویا درخواستی از زندانبان میجوان وارد می

 .رودکند و میدارِ درِ فلزی، نگاهی میکوچکِ میله

 یحال کمی روهماندر خواند و مقابل میزَش نشسته و کتاب میست، پشت به دوربین و مرد جوان، سالیزندانی دیگر که مرد میان      

ی که کوچی کبه سمت کتابخانه شنود و کنجکاو،جوابی نمی پرسد.سم مرد را میدهد و اخ میسپا زندانی جوان گوید.می سلامگرداند و برمی

م روی باز هسال . مرد میان«جایی؟چند وقته این» پرسد:می ،داردکتابی برمیکه در حالیرود و کرده، میبرپا سال در سلول گویا مرد میان

 «هیچی!»دهد که اندازد، پاسخ میطر را بر جایَش میقُجوان در حالی که کتابِ کمو  «؟!کنیکار میچه»پرسد: جای پاسخ، میهگرداند و ببرمی

. خوان به اوستپاسخ مرد کتاب« هیچی!»بار و این« این چیه؟»پرسد : ی قرمزی که بر تخت است جلب شده و میاش به جعبهحال توجّه

به آن دست نزن!... » دهد کهکند و به مرد زنهار میرا رها می اشسراسیمه کتابکمی سال د و مرد میانرَبَه میجوان دست به سوی جعب

جوان امّا گویا « شی!بن وپشیم ممکنه چون» :دهدادامه می که چرا  دست نزنم و بازَش نکنم، و در برابر چراهای مرد جوان« بازش نکن!...

وان، پس از جو  «خیلی خوب... بفرما...  بازش کن!»شود که مأیوسانه انگار، تسلیم می ،اشسلولی! همامتحان کنممو ار شانسذگوید که بمی

اش انیای از سلول و دو مرد زندی کوچک زندهبیند که نمونهکند و با تعجّب میجعبه را باز می درِ -انگار بر زجرهایَش در زندان  -تأمُّلی کوتاه 

شود تر میزدهمرد حیرتشنود. و جوابی نمی «؟!ساختیاینو تو »پرسد: اش بازگشته، میخواندنکتاب بهزده از مرد که حیرت درون جعبه است.

ن که پیداست خواشود. از کتاببسته می ، باز وبیرون ش هم به سوی آسمان آزادِاو بسته کردن درِ جعبه، سقف سلول بیند با بازوقتی که می

و « ی؟!گچرا تو هیچی نمی»پرسد: می ،«حالا راضی شدی؟!» گفتهبه او آمیز و لحظاتی پیش کنایه برای مطالعه از دست دادهتمرکزش را 

همزاد  کِآزماید و مرد کوچمیرا از آن  جعبه و پیروی سقف سلول او چند بار باز و بسته شدن درِ« کنی؟!مگه تو باور می»شنویم که پاسخ می

ند. باز ک خواهد که درِ جعبه را می اشیسلولاز همبا اصرار و هیجان  رود و بر بالای تخت می ند جوارسپس م کند.چنین میاو در جعبه نیز 

 ،ناچارانگار به ،او را میزَش بلند شده و دستور تاز پشگیرد و عینک از چشم برمی« ری؟!کجا داری می»که کمی پیش زنهار داده که مرد 

مّا ا خداحافظ پاپا! گویدمرد می به اپرد، گویطرفِ دیوار میکه به آنحالی در و رودبالا می گشودهانی از دیوار سلول سقفکند. زنداجرا می

 سال قوطی کبریتیدود! مرد میانفراری بر آن می مردِهمزاد کوچکِ سوی جعبه یعنی کف سلول است که اینک ناین یسوی دیوار همآن

ار، ی هر دو را انگشدهیکی ارد وذگ، میدگریزمیبر این کوچک.مرد و انگار بر آن همزادَش که آن بیرون را چه در آغاز دیده بودیم ی آنمشابه

های ر قوطیو قوطی را به میان دیگ زندمی اشانگشت، با انگاررا  قوطیکند و کلیدهای قفلِ محبوس میکبریت، در آن قوطی با بستن کشوی 

و  داندازمی - شودها شنیده میجنُبند و صدای ضجّه و فریاد از آنوارد هنوز  میشان مانند این قوطی تازهکه برخی - داخل کشوی میزَش

بار اینو  کنداش را باز مینشیند و کتابمیز می به دوربین سرِ دگربار پشتاکنون، و گذارد می اشن، جعبه را بر تخت و سر جای اولّپیش از آ

  «تو! زندانی بعدی رو بفرست» :کندامر میبیرون سلول  به زندانبانِبه زبان روسی  شنویم کهمی

 ب. تحلیل ساختاری فیلم:

د( دارد. رفوروابک( و یا گریز به آینده )فلاش)فلاشا بازگشت به گذشته ب ،بدون شکست زمان رویداد ،ساختار روایی فیلم سیری خطّی     

رسانند. اش میافتند و داستان فیلم را پیش برده و به فرجامبال هم اتفّاق مییعنی رویدادهای فیلم یکی پس از دیگری در سیری خطّی و به دن

 به هرجایی و هر زمانی قابل تعمیمرا ی مستتر در فیلم یشهایده و اند بودنِ آن،های داستان و تخیلّیو نام آدم زمان و مکانبودنِ نامشخّص
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عدی ی فیلم بمایهکند و به درون. هرچند زبان روسی زندانبان و زندانی جوان در مکالمه با او، به این لامکانی فیلم خدشه وارد میکندمی

 دهد.سیاسی می

زدگی و شتاب اش،با حالات چهره و اندام است: بازیگر نقش زندانی جوان آن مؤثّر هایجنبهم یکی از فیلیا میزانسن ساختار نمایشی      

 ،درِ جعبه را  برای نخستین بار بگشاید، نوسانی از تردید و ترسخواهد میجا که گذارد و نیز آنی را به نمایش میاگراییِ خام و جوانانهعمل

ی او از در حیرت فزاینده و همچنین است حالات چهره و اندام و صدایَشاش پیداست از چهره و بازی ،زندان و میل به گریز از آن دردهای

وتأمُّل سال دارد که آرام و پُردرنگفکرشده با بازی مرد میانکنتراستی  ،گریزد. این بازیخیالانه میجا که خوشتا آن ،دریافت عملکرد جعبه

ست از یهایروشنسایه و . امّا بازی او نیز گاه همراه با نوساناتی روزگارچشیده و گرمد ختگیِ مردی سرهایی از تجربیّات و پاست با نشانه

اش از زندان که در مقایسه با جایگاه فرجاماش به گریز بیزدگی مرد جوان و اقدامای درونی در مواجهه با شتابو دغدغه ی بیرونیآرامش

گر ی دینکته دهد.ی فیلم است، قرار میمایهای از ابهامی که یکی از وجوه درونت شخصیّت او را در هالهظاهر قدرتمندَش در زندان، ماهیّبه

سم یبندی )کمپوزیشن( صوتی و تصویری فیلم، از رئالپردازی و ترکیبکمک صحنهرود، بهپیش میهر چه به ،که لحن و سبک روایتاین

 رسد.گرایانه( میای واقعویدادهای خیالی به شیوهرگرایی ابتدای آن به نوعی از رئالیسم جادویی )پرداخت )وافع

کِ این سرد و چر آمیزی آبیِیه با نورپردازی و رنگآید و همسوو گویا به نظر می ی سلول در ابتدا بسیار سادهصحنه و پرداخت چیدمان      

و ابری  که بر نماهای بیرونی کند. البته این نورپردازی سرد و چرکبه ما منتقل می کفایتا بهرمُدِ روحی و روانی آن  صحنه، فضا و حالت یا

یرونی از ب گیرد و حسّیخوان قرار میرو و بالای میز مرد کتابی روبهپنجره روشن و سپیدِدر کنتراست با نور  ابتدای فیلم نیز غالب است،

ی کند. از دیگر سوی، رنگِ قرمزِ جعبهی فوقانی ساختمان زندان است و حسّی درونی از میل به رهایی را بیان میطبقهکه سلول در این

ها «اینسرت»ر که د کندی اصلی فیلم ایجاد میی ثقلی در این صحنهطهقرک، نچتوجّه با این فضای آبیِ سردِ اسرارآمیز در کنتراستی جالبِ

از وان به رجا که جبندی نماها از آنو ترکیب پردازیصحنه شود.قرمز، به آن داده می رنگِ با)نماهای نزدیکِ بینِ نماها( از قوطی کبریت 

 جعبه و بیرون آنای فض( بین یلابیرنتارتباطی مازگونه ) جسمّرا با ت رویداد نحو فزاینده و مؤثّری رئالیسم جادوییبرََد تا پایان، بهجعبه پی می

پیچیده نهایت، به هم دوّار و انگار در هم تکرارشونده تا بی که این فضاها در مقابل دیدگانِ ما،؛ چنانآمیزددر هم می سوی سلولبا سلول و آن

سقف  اش را به سویستبازوی یک د ،همزاد کوچک زندانی جوان در جعبهاز فیلم که در آن،  یبه عنوان نمونه، توجّه کنیم به نمای شوند.می

    گیرد.قرار میفراز جعبه  همزادَش بر یاشاره در امتداد انگشت اشدستگشاید و جعبه می

س و گاه وسگاه مح یفیلمبرداری آن از ابتدا تا انتها روی دست انجام گرفته و اعوجاج ،ساختار بصری فیلماز عناصر دیگر عنوان یکی به     

نوان نمونه عبه -ست گاه که حادّ نیست و درونیها را حتّی آنتنشِ غالب بر صحنه و تداوم دهد که پیوستگیمیکمتر محسوس به تصویر 

د، آغاز کننطرزی مؤجز وضعیّت جوان زندانی را معرّفی میکه به پنج نما بافیلم  کند.القا می –اش سلولیدر آغاز آشنایی مرد جوان با هم

ا رو به عقب دوربین در برابر زندانی جوان که ب با حرکت پیوسته زندان، چهارمی حصاراز ساختمان و  ،نسبتاً ثابت، نخست نمایسه شود: می

( .P.O.V) نظرِنقطه ،دارد و پنجمیاش گام برمیبه سوی سلول وجوگر به اطراف و بالای ساختمان زندان،و نگاهی جست فشار زندانبان

سّط: )نزدیکِ متو «کلوزمدیوم»رغم حرکت رو به عقب دوربین، در حدِّ . نمای چهارم بهفوقانی ساختمان زندانطبقات  از در حالِ حرکت زندانیِ

ی ی زندان و جلوتر، بخشاز محوطه ی متغیّرمینه)واضح( و پسز «فوکوس»ی مرد را در ضمن چهرهماند و می زندانی باقیاز سینه به بالا( از 

ا منتقل ، به مبرندَشداند به کجا میگونه درگیری ذهنی زندانی و این را که نمیدهد و بدین)محو( نشان می «فلو»از چهره و بدن زندانبان را 

و نیز نمابش حرکت مرد به جلو در نمایی نزدیک از او  در عینِ حرکت ینذه حسّی از سکونِ ،رغم حرکتی نمای مرد بهکند )ثبات اندازهمی

ی مرد از ساختمان زندان، وجوگرانه)رو به بالا( و جست« لوآنگل»نظرِ و نمای نقطه (دهدبه ما انتقال میا از تنش و فشار رمؤکّد حسّی 

و (Room 8پنج نما، عنوان فیلم ) نن قرار دارد. پس از ایآ ی فوقانیی بعدی فیلم است، در طبقهگر این است که سلولی که صحنهنشان

شوی میز را در کدو نمای اینسرت )میانی و بسته( از قوطی کبریت و دست مرد دیگرِ سلول که آن  -پیش از ورود زندانی به سلول  -سپس 

ماها که چندان گشوده شود. پس از این، اکثر نآنشود که قرار است در پایان گشوده شود، بیگونه به رازی اشاره میبدین بینیم.می گذاردمی

یابد، زوایای دید دوربین جا که زندانی جوان راز جعبه را درمینظر دو مرد از هم را دارند و امّا از آنی دیدی متعارف و اغلب معرّف نقطهزاویه

یز داخل های سلول و نابعاد و زوایای فضا و دیوارهنمایی ذهنیو  تشدیدشود و در نتیجه با )رو به پایین( و لوآنگل می« آنگلهای»شدّت به

ی ه جعبهب او، چه از دید راوی دانای کلّ به جوان زندانی و چه از دید گرایانه و ذهنی( به نماهاشدّت حالت)بهجعبه، لحنی اکسپرسیونیستی 

اکستریم »و  ن(رو به پاییبسیار آنگل )اکستریم های»رسیم که نمایی که به واپسین نما از زندانی میدهد؛ تا آناش، میرویقف فراسو  رویفرو
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شت واپسین نمای فیلم امّا، نمایی از پ د.اننمایبسیار کوچک و حقیر میاو را ( از مرد در حال فرار از زندان است که نیز )بسیار دور« شاتلانگ

رود اش برگشته و نیز امر به وخوانیسال است که پس از انداختن قوطی جدید به کشوی میز، اینک به کتابتر از قبلِ مرد میانو نزدیک

، بر آن تابیده جُز بر فراز سر مرد که نور سپید پنجرهو تاریکی آبیِ سردِ قاب به ی رو به بالای دوربیننما، زاویه در ایند. کنزندانی بعدی می

 کند. گذرد را به ما القا میش میه در سرَچدر دریافت آن ابهاماقتدار او و  قاب تصویر، حسّی از فوقانی و قرارگرفتن پشت سرش در مرکز ثقل

 «کات»های مناسب در طول رویداد، با های مورد نطر و نیز ایجاد ریتمها و دریافتدر این میان به نقش مؤثّر تدوین در انتقال حسّ      

ای و ژه در نماهای پایانی جهت القای باورپذیر روابط آینهیو؛ بهتوان اشاره نکردمین)برش( های درست و  رسیدن به مدّت زمان لازمِ هر نما 

 ها.اش در آنرنتی فضاهای داخلی و بیرونی جعبه و سلول و وضعیّت مرد و همزاد کوچکلابی

یا  و ی زندان و بعد بیرون سلولمانند محوطهچون باز و بسته شدنِ درِ سلول، صداهای همهمه شودشنیده می در طول فیلم صداهایی     

زیی از موسیقی ج رسدنظر میبهکه  از ابتدا تا انتهای فیلم بادوزش ه با صدای آمیخت ،صدای پُر طنینِ باز و بسته شدن در جعبه و سقف سلول

هایی اصوات و افکت ترکیبی چنین از این .)ابزار الکترونیک تولید و میکس موسیقی و صدا( باشد« سایزرسینتی»الکترونیک آن یعنی محصول 

یای دنیای عینی و رئالیستیک زندان را با دنی جادویی در اواخر فیلم، زده از کارکرد درِ جعبهی صدای زندانی حیرتک فزایندهاصوتی چون پژو

 یآمیزد. موسیقی متن فیلم امّا، به صورت دو نوای کشیدهدهد، درهم میذهنی و اکسپرسیونیستیک زندانی جوان و رویدادی که برای او رُخ می

اش خواندنخوان لختی دست از کتابگردد که مرد کتابگاه آغاز میصداهای دیگر، آنهای الکترونیک در عمق شی و رازناکِ زهیپُرس مکرّرِ

ا تلنگرهای ب گاهکند. این موسیقی کمابیش ادامه یافته و کار را میر دهد که درِ جعبه را باز نکند و امّا او اینادارد تا به جوان زندانی هشدبرمی

آمیز برسد و در به اوجی مخاطره شود، تا در لحظات فرار زندانیی پیانو که امّا حرمانی در آن نهان است، همراه میانگیز و آرزومندانهالخی

 .ای از رؤیای آزادی تغییر لحن و گسترش یابدپایانِ فیلم، همراه با پیانوی الکترونیک به نغمه

 متنی فیلم:های( درونپ. معانی )مایه

. سرنوشتی ودشمیحاکم  ست که بر سرنوشت جوان زندانیشود، بیانگر تقدیر شومیچه از متن و ساختار آن دریافت میفیلم، بنا به آن      

ه ت و بای اسای دارد. البته رویداد فیلم تخیلّی و استعارهعمده شخوردن آن نقتأمُّلی خود او نیز در رقمزدگی، ناپختگی و بیکه امّا شتاب

ک ی نیل به آزادی، خود را اسیر زندانی مهلآمیز و فکرنشدهرؤیای وهم اتواند این باشد که جوان بماند. امّا معنی آن میکابوسی فانتزیک می

یق با همین سودا و توهمِّ خوب و دق –از جمله انقلاب کبیر روسیه  -که بسیاری از انقلابات سیاسی و اجتماعی دنیا و مگر نه این کندمی

ند؟ انجر شدم تر از پیشبارو مرگ تربس دهشتناکهایی و زندان هابه دیکتاتوری ،و عدالت اجتماعی ی نیل به آزادیمطالعه و اندیشیده نشده

شناختی ه هستیای ندهد که برای این تقدیر و توهمّ آزادی، سویهوق میسهایی در فیلم ما را به این که گفته شد، نشانهکه چنانبا توجهّ به این

ای که نهگوی کتاب است، بهسال در حال مطالعهاً سیاسی و اجتماعی قایل شویم. در ضمن توجّه کنیم که در طول فیلم مرد میانفکه صر

 جکاویِنز سر کای بسیار بپردازد و امّا زندانی جوان وقتی کتابی را اهغایی از زندان، به مطالهجام هر عملی برای رنانگار تمایل دارد پیش از ا

  اندازد.اش میزند و به جای نخسُتاش میقحوصلگی ورگیرد، با بیدست میبه اشگسیخته

 ست؟ اگر چنین است، چگونه است که در پایانراستی یک زندانیجاست؟  آیا او بهخوان کیست و به چه منظور اینسالِ کتابامّا مرد میان     

انی اش و زنهارهایَش به زندخواندناش و کتابنفر بعدی را بفرست؟ پس آیا او زندانی نیست و زندانی بودندهد به زندانبان که فرمان می

 هایکه نه تنها دیالوگدر فیلم هست. از جمله این دوم های کافی برای نفی گمانست برای به دام انداختن او؟ نشانهجوان صرفاً نمایشی

انتظار بیشتری دارد، هرچند گویا بنا  جواندهد که او از این نشان می اش از عملکرد مرد جوانرانهداشتنخوینارضایتی که  ،او یبرحذردارنده

وی، انگار رش به جوان که کجا میروی است که پس از واپسین هشدارَز ایناه عمل نکند و به تجربه چندان امیدوار نیست که او هم مثل بقیّ

ها همان سرنوشت به زندان مهلکبیند که او را ای چز این نمیگشاید و پس از این انگار، چارهبه را میشود که در جعی او میتسلیم خواسته

  اند.جا آمدهبیفکند که پیش از او این

و در  واندخدانیم چه در سر اوست. او اغلب پشت به ما و دوربین نشسته و کتاب میشناسیم و نمی؟ ما او را به خوبی نمیتامّا او کیس     

و تأمل کند برای یافتن راهکاری که شاید  که به توهمّ آزادی دچار نشودشود اُمید دارد برای اینای که وارد میحال که انگار به هر زندانیعین

 .شوندچار میکند و نیز در زندان اقتداری یافته است برای حذف زندانیانی که به چنین توهّمی د، امّا با زندانبانان همکاری میجویداو می

ای یافتن و جوی شدهمطالعهبه کفایت وجوی راهکاری نوین و کار باشد که اینک زندانی شده و در جسُتکهنه انقلابی لیدرِشاید او یک      

که  باشد نمادیناستعاری و  های جوان در زندان توهمّ خویش از آزادی، حذفیسلولییارانی جوان در این راه است و آن فروافکندن هم
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که  رچنده شاید او اُفتد و یایازد، اتّفاق میمیای از زندان دست زدهای واقعی در بیرون سلول برای کسی که به چنین گریز شتابگونهبه

 ،ی تسلیم و اعتراف اجباری گذراندهتا مرحله «سیوزندان ر»های بازجویی را در این چنین جویای راهکار و یار، که نیز سختی ستلیدری

اهکارِ ر زده که به هر حال لایق این نیستند متأسّفانه که یارِبرای به دام انداختن نهایی فراریانِ شتاببا زندانبانان  همکارییه ازای اکنون 

ین زندانیان از ب اصرارِ یار راستین و هوشمندامّا بی یافتنِای یافته که از آن برای مطالعه و اش اقتدار و آزادی نسبیدر سلول او باشتد، نوین 

 گذارد.هایی دیگر باز میبرای هر دو برداشت و احیاناً برداشت افیلم راه رجوید. جدید بهره می

 متنی:های( برونح. معانی )مایه

تا  پیچیده و صورتی دوّار و انگار در هم تکرارشوندهتجسمّ ارتباطی مازگونه )لابیرنتی( بین فضاهای داخلی و بیرونی جعبه و سلول به به  

 Maurits Cornelis) 2878-2791)« موریس اِشِر»وارِ نقّاش هلندی ریاضیو این، به ترسیم  در فیلم اشاره شد نهایتبی

Escher)(ازبرای القای مفاهیمی چون استحاله و و در هم مکرّر هم متصّلیرممکن و دوّار بهغ شکلیها و عناصری بهفضاها، مکان ،

دو  اند،ی بکر آن که در ارتباطی ارگانیک با هم قرار گرفتهفیلم و ایدهاِشِری مانند است. این فضاسازی اش نهایت، در آثار طرّاحی و نقّاشیبی

ته شده است.ی این نوشسه اثر اِشرِ ضمیمه ها، تصویری از فیلم و تصاویری از. برای درک بهتر این ویژگیاستویژگی مهمّ این فیلم کوتاه 

ی فیلم، از مایهداستان و درونو در پیوندی ارگانیک با ری( همسویه با این فضاسازی لابیرنتی و اِش8ِی سلولِ آن )نام فیلم و شماره     

کهن  یهامقدّس و داستان کتب درهشت  الگویی( عددی آرکتایپال )کهناو از سویی دیگر به معن (∞نهایت )سویی به نماد ریاضی بی

 یشارها نمایی از تماسِ در امتدادِ همِ انگشت ،که از دیگر سویآفرینش یعنی به مفهوم آفرینشی نو )آرکنایپ تولّد دوباره( اشاره دارد؛ کما این

 «نش آدمآفری»تابلوی را در انسان  و خدا یاشاره بین انگشتنمود چنین تماسی به که به آن اشاره شد، عهمزادش در اتاقک ج وزندانیِ جوان 

 شود.گونه نیز به ضرورت و امکان آفرینشی دیگر که امّا زندانی جوان از آن غافل است، اشاره میآورد و اینبه یادمان می« میکل آنژ»اثر 

                         است. ی این نوشته شدهتصویری از این تابلو نیز ضمیمه

 ی فیلم:اطّلاعاتی در بارهد. 

رحی طیده و ی آن را بر اساس انیز فیلمنامه که است «جیمز. دابلیو. گریفیتز»ای، قیقهحدوداً شش د این فیلم کوتاه داستانیِکارگردان       

اند. موسیقی هآن را بر عهده داشت کنندگیتهیّه« فی وِنِرسو»و « اونا فالبی»نوشته است. فیلم محصول بریتانیاست و « رچجفری فلِ»اوّلیّه از 

مایکل »دوین آن را ، ت«پیتر فرانسیس»، طرّاحی تولید آن را «ماگنی اِگاسِّن»ت فیلمبرداری آن را مدیریّساخته و « لِنِر بوش»اوریژینال فیلم را 

به « دمایکل گول»به نقش زندانی جوان، « لِنتام کو» . در این فیلم کوناهاندبر عهده داشته« مارتین پاویِ»رّاحی صدای آن را طو « اِگلَند

گروهی با  که تولید فیلم، حتِّی اگر کوتاه باشد، کارید. نتیجه اینانکردهبه نقش زندانبان بازی « فرانتس زالِوِسکی»سال و نقش زندانی میان

 امضای نهایی کارگردان آن است.

آکادمی م جشنواره و مراس« )بفتا»ی نامزد بهترین فیلم کوتاه جشنوارهساخته شده، در همین سال از میان پنج فیلم  1122این فیلم که در      

و  هرا از آن خود کرد آنو عنوان برترین فیلم کوتاه  شود( جایزهتا کنون هرساله برگزار می 2799هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا که از 

 است. ردهبُز ینیز جوایز جهانی دیگری را ن

 ی پایانی:نکتهدو 

ام سوطتر است، ارایه دهم. علّت شرح مبدرست ریاثر هنترتیبی که معتقدم در تحلیل به ،ام را از فیلمام تحلیلسعی کردهکه نخست این     

ایم، یادآوری این جزییّات برای تماشای فیلم ندیدهایِ این است که چون ما فیلم را در فضای حرفه ،از داستان و رویدادهای فیلم در آغاز

 ست.دریافت مطالب این نوشته ضروری

دانش  ها وها و قضاوتست. نخسُت باید از خود و پیشداوریدیگری و دریافت مانند درکیک اثر هنری به تحلیلدرک و که و دیگر این     

و  گونه که او دیدهگونه که هست گذاری و دنیا را آنهمانش بهی شخصی خود به در آیی و پای به دنیای دیگری و واقعیّت او و اثرَو دنیا

راهکار  اگر لازم شد، نقد و ،برسی و سرآخر)در اثرَش(  وسوی بینش و منش و دنیای او سپس به تحلیلی از معنا و سمت ؛بیند، ببینیمی

 پسندم. ها میری را بیش از نقد آنروست که من تحلیل آثار هناز این ایه دهی.ات را ارشخصی

 صفاکار یکرنگ محمّدرضا 

 79 دی 22 


